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پشت جلد

با اینکه از برگزاري انتخابات بیش از یك ماه ونیم  
مي گذرد، ولي تخریب ها علیه دولت همچنان ادامه 
دارد و ظاهرا قرار نیســت از حجم آنها کاسته شود. 
آخریــن آنها مداحي سیاســي علیــه رئیس جمهور 
منتخب از تریبوني ملي بود که قرار بود وحدت آفرین 
باشد. این وضعیت به غیر از ادامه شکاف اجتماعي، 
از میــزان امید اجتماعي هم خواهد کاســت. اجازه 
دهیــد کمي دراین باره توضیح دهــم. انتخابات قرار 
اســت نظر اکثریــت را تأمین کند. براین اســاس باید 
بیشتر مردم احساس کنند ترتیب اداره امور در آینده 
به شیوه اي خواهد بود که آنها بیشتر مي پسندند. در 
این بین آنها باید احســاس کنند واقعا گشایش هایي 
در اداره جامعــه اتفاق خواهــد افتاد که منافع آنها 

را بیشــتر تأمین مي کند؛ مثلا در شغلشان، در کیفیت 
آموزش و تحصیل فرزندانشــان، در مسکنشــان، در 
بهداشــت و درمانشــان، در اوقات فراغتشان و از این 
قبیل و همین طور در رقابت هاي سیاســي آینده، در 
رسانه ها، در میزان آزادي ها، در سیاست بین الملل و 
... . انتخابات سازوکاري است که بر اساس آن اکثریت 
جامعه به آرامش و ســطح رضایتمندي بیشــتري 
مي رسد، چون تصور مي کند در متن زندگي و اجتماع 
به خواست خود نزدیك تر مي شــود و اقلیت نیز در 
مقام عمل به آن گردن مي نهد، اگرچه امکان انتقاد 
دارد و براي نظر خود تبلیغ مي کند و براي آینده خود 
رأي جمع مي کند. وقتي عملا حجم تخریب ها علیه 
رئیس جمهور منتخب نســبت بــه دوران انتخابات 
تغییر نکنــد و اکثریت رأي دهندگان احســاس کنند 
ممکن است برخي وعده هاي رئیس جمهور منتخب 
محقق نشود، قهرا امید اجتماعي آسیب خواهد دید 
و این براي قوام و اســتحکام جامعه خوب نیســت. 
هر پیشرفتي در جامعه به سود همه است؛ چه آنها 

که به رئیس جمهور منتخب رأي داده اند و چه آنها 
که نداده اند. انتخابات یك نقطه عطف براي جامعه 
است که اثرش بیشتر از صرفا مصادیقِ انتخاب شده 
اســت. یکي از مهم ترین آنها این اســت که سازوکار 
معقول و آرام دست به دست شــدن کرســي قدرت 
را نشــان مي دهــد. به این ترتیــب انتخابــات روابط 
بین ســطوح مختلف سیاســي را تســهیل مي کند و 
نقطــه وصل و نه فصل اســت. انتخابات از آن نظر 
که فیصله بخش اســت گشایشــي ایجاد مي کند که 
جامعه مجددا یکپارچه شود و انسجام خود را بیابد. 
از سوي دیگر از نظر سیاسي، گذشته را به آینده وصل 
مي کند، بدون آنکه گره هاي کور باقي بمانند. امید به 
کمترشــدن این گره هاي کور دقیقا امید اجتماعي را 
بالاتر مي برد و برعکــس. مهم ترین لازمه انتخابات 
این اســت که قواعدش - از جملــه نحوه رفتار قبل 
و بعــد از انتخابــات- را همه طرف هــا بپذیرند، در 
غیــر این صورت همه زیان مي کننــد؛ چه اقلیتي که 

نمي خواهد رفتارش را تغییر دهد و چه بقیه!

انتخابات نقطه وصل است و نه فصل! خانه خراب ها
پوریــا عالمی: ما در یــك خانه قدیمــی زندگی  �

مي کنیــم. دیروز هم وســط مســافرت، صاحبخانه 
زنگ زد. دفعه پیش که صاحبخانه زنگ زد، ما ســفر 
بودیــم و گفت لوله تان ترکیده، باید لوله کش بیاورید 
و لوله هاتان را ببندید چون ســقف ما دارد مي ریزد. 
ما که برگشــتیم دیدیم لوله کش آمده و بسته و رفته 
و خانه ما شــبیه مناطق جنگی است. قبل از آن هم 
ما باز ســفر بودیــم که صاحبخانه زنــگ زد و گفت 
برق جرقه زده و بخش تحتانی خانه شــما سوخته. 
اما دیروز که صاحبخانه زنــگ زد، من مطمئن بودم 
اشــتباهی گرفته، چون از بالا و پایین خانه ما چیزى 
نمانده بود که بسوزد یا چکه کند. گوشی را برداشتم 
و گفتــم الو؟ گفت کــی برمي گردید از ســفر؟ گفتم 
هفته بعــد. گفت عیبی ندارد مــن خانه را فروختم 
و ســه هفته دیگر طــرف مي خواهد ســاختمان را 
بکوبــد و تخریب کند. بعد قطع کــرد. قبلا در تهران 
خانه ما خیلی قدیمی بود و ما در «بافت فرســوده» 
زندگی مي کردیم، طورى که در را محکم می بســتی، 
اتاق خــواب تبدیل بــه پذیرایی مي شــد و دیوارش 
مي ریخــت. حالا اما ما دقیقا حــس بی خانمان ها را 
داریم وسط غربت. ما هفته دیگر برمي گردیم و تا سه 
هفته دیگر خانه را تخریب مي کنند. یکهو به خانه و 
آشــیانه ما حمله شده است و ما چاره اى نداریم جز 
انتفاضه؛ یعنی مجبوریم لودر که آمد، بهش ســنگ 
پــرت کنیم. خب اگر ســنگ پرت نکنیــم چه کنیم؟ 
مستأجرها به ما همیشه مي گفتند اجاره نشینی یعنی 
خوش نشــینی و ما واقعا فکر مي کردیم اجاره نشینی 
یعنی خوش نشــینی. تا اینکه فهمیدیم این حرف ها 
را فقط مســتأجرها مي زنند. چون چــاره اى ندارند و 
باید رها کنند و لذت ببرند؛ مثل ما که وقتی آخر برج 
است گوشت نمي خوریم و مي گوییم براى بدن خوب 

نیست، اما اول برج می افتیم روى استیك.
حالا با این اوصاف ما چندتا راه داریم:

۱- از صاحبخانه مان به ســازمان ملل شــکایت 
کنیم.

۲- بیندازیم گردن دولت روحانی.
۳- خواننده شــویم و یك کلیــپ تلفیقی ضبط 
کنیم که توش بگوییم هم گداى حق خودمون پشت 

درهاى غربتیم، هم تو فکر یك سقفیم.
٤- یك پست توى اینستاگرام بگذاریم.

٥- برویم تا دیر نشده از املاك نجومی شهردارى 
بهره ببریم.

٦- زنگ بزنیم نوبت شما و فوت کنیم.
۷- جلو خانه دراز بکشــیم و اعــلام کنیم باید از 
روى نعش ما رد شــوند تا خانه را خراب کنند و آنها 

هم رد شوند و خراب کنند.
۸- دنبال خانه بگردیم، منتها ما که در ســفریم و 

خانه باید دنبال ما بگردد.
۹- خانه بخریم و صاحبخانه بشویم. مسئله این 
است که کسی با شرایط ما خانه نمی فروشد. شرایط 

ما چیست؟ این است که پول نداریم.
۱۰- وایســیم تا قرعه کشــی بانك ها اعلام شود و 
خانه برنده شویم که آن هم نکته اش این است که ما 

توى بانك ها حساب نداریم.
۱۱- سکته کنیم و خلاص.

تولد یک روزنامه تازه
روزنامــه  �شــرق: 
«آســمان آبــی» بــا 
از  تحلیلی،  محتوایی 
شــنبه دهم تیر روی 
دکه مطبوعــات قرار 
گرفــت. این روزنامه محتــوای اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی دارد و در ۳۲ صفحه منتشــر می شود و اگر 
مخاطبان از آن اســتقبال کنند و فضای رســانه ای و 
مطبوعاتی کشور ظرفیت داشته باشد، تعداد صفحات 
آن به ۴۸ خواهد رســید. صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
ایــن روزنامه، الناز صالح و فوزیه محمدی هســتند و 
حامد شفیعی، سردبیری آن را بر عهده دارد. به گفته 
سردبیر این روزنامه، مشی و مرام آسمان آبی، گزارشی 
و تحلیلی خواهد بود؛ به طوری که در روز نخست نیز 
عکس جلد، غیرخبری و بر اساس گزارش تولیدی بوده 
است. بر این اساس، مخاطبانی که با نقد روزنامه های 
حال حاضر کشــور، مطالبه گــزارش و تحلیل درباره 
مسائل روز را داشــتند، می توانند از مخاطبان آسمان 
آبی به شــمار بروند به ویژه آنکه شکل و فرم روزنامه 
نیز به گونه ای است که به نظر می رسد جذابیت پنهانی 
بــرای مجله خوان هــای حرفه ای دارد. ایــن روزنامه 
تحلیلی جدیدالانتشار با قطع مترویی A3 منتشر شده 
و به حوزه هایی مانند فرهنگ و هنر،  سیاست خارجی، 
اقتصاد، ورزش، جامعه و سیاست،  گردشگری، محیط 
زیســت، تاریخ و اندیشه، ســلامت، فناوری اطلاعات، 
اندیشه و قضائی می پردازد. شــورای سیاست گذاری 
آن را هم سرگی بارسقیان، علی دهقان، کاظم رهبر و 

بهمن احمدی اَمویی بر عهده دارند. 
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کارتون خواب

واکنش

شــرق: دیروز مطلبي درباره عدم امکان ورود یکي از 
متقاضیان کلاس ترانه سرایي به محل آموزش منتشر 
شــد. سعي شد ســخنان هر دو طرف منعکس شود، 
اما با هدفي مهم تر. این ماجرا تنها نمونه اي اســت از 
خیل مشکلاتي که بر سر راه معلولان براي حضور در 
جامعه است. این مطلب با هدف مطرح شدن برخي 
از مشکلات افراد کم توان در جامعه و با یاري خانواده 
محسن (فرد علاقه مند) و با بهره گیري از تجربیاتشان 

تهیه شده است. 
پــس از طرح اعتــراض و رسانه اي شــدن ماجرا، 
معلمي که این اتفاق در دفتر ایشان رخ داده، مطالب 
و راهکارهایــي ارائه کرد که از منظر بیروني، مي تواند 
در ادامــه رفتــار کلیشــه اي و مرســوم در برخورد با 

معلولان باشد.
۱- معمولا خانواده هایي کــه فرد کم تواني دارند 
با تمام محدودیت ها آشــنا هستند. همان طور که در 
مطلب هم منتشر شده بود، ماجراي داشتن آسانسور 
قبلا پرسیده شده و با منشي دفتر هماهنگ شده بود، 
چراکه به قول خواهر محسن: «ما هرجا مي خواهیم 
برادرم را بفرســتیم اول مســئله آسانســور را مطرح 
مي کنیــم، مخصوصا موضــوع ویلچر چــون انتظار 
معجزه نداریم، خیلي از ســاختمان ها فاقد آسانسور 

هستند».
۲- ایشــان اعلام کرد که متأســفانه ویلچر ایشان 
(معلول) در آسانســور ســاختمان جا نشــده است. 
طبق اطلاعات بررسي شــده، آسانســور استفاده شده 
در ســاختمان براســاس اســتاندارد، ورودي اش ۸۰ 
ســانتي متر اســت و ویلچر ۶۵ ســانتي متر، اما کاش 
اجازه داده مي شد که ورود ویلچر به آسانسور امتحان 
شود و فقط دم در منتظر اعلام نتیجه نمانند یا مي شد 
پیشنهاد شود باید ویلچر کوچک تهیه شود. شاید اگر 
این تلاش انجام شــده بود، خانــواده دیگر اعتراضي 
نمي کردند و مي گشتند و راه حلي دیگر پیدا مي کردند. 
۳- از طــرف معلم آموزش ترانه طرح شــده که 
فردي همراه معلول باید باشــد، این درخواست، هم 
مي تواند نقض اســتقلال رفتاري معلولان باشد و هم 
این ســؤال را مطرح مي کند، آیا بــا آمدن فرد همراه، 

مشکل آسانسور حل مي شود؟
۴- ایشــان پیشنهاد کرده است که تلفني و رایگان 
با معلول تماس بگیرد. شــاید از نظر ایشان پیشنهاد 
خوبــي باشــد، اما از منظــري دیگر این پیشــنهاد به 
معنــاي حبس معلولان در خانــه و عدم اجازه ورود 
آنها به فعالیت هاي اجتماعي است. حبس و ندیدن 
آنهــا به مکان هاي عمومي احتمالا خیال بخشــي از 
مسئولان را هم آسوده مي کند که چنین افرادي وجود 
ندارند و نیازي نیست تا ما تلاشي براي راحت ترکردن 
شــرایط حضور آنها در جامعه بکنیــم. این در حالي 
اســت که معلولان آســیب دیده ما که بخشي از آنها 
در جنگ آسیب دیده اند، باید در خانه یا در آسایشگاه 

منزوي باقي بمانند.
۵- در بخــش دیگر از ســخنان، معلــم با رأفت 
یــا رقت پیشــنهاد برگزاري یــک دوره رایــگان براي 
علاقه منــدان معلــول و کم تــوان را داده اســت. به 
صحبت ایشــان در دو بُعد باید توجــه کرد. اولا چرا 
کلاس رایگان اســت؟ مگر معلــولان بینوا و درمانده 
مالي هســتند؟ از طرفي درخصــوص مورد به وجود 
آمده مگر معلول اعلام کــرده بود که قصد پرداختن 
هزینــه کلاس را ندارد که ایشــان پیشــنهاد برگزاري 
کلاس رایــگان و تلفني را مي دهــد؟ معلول حاضر 
به دلیل علاقه حتي باید هزینــه رفت وآمد با آژانس 
را هم متقبل مي شد. متأســفانه پیشنهاد دیگر ایشان 
برگــزاري کلاس جداگانه براي معلولان اســت. این 
سؤال مطرح است تا کي باید معلولاني را که توانایي 
حضور و مشــارکت در برنامه هاي عادي و در شرایط 
مساوي را دارند، از حضور در کنار افراد عادي جامعه 

محروم کرد؟ 
و در انتها پیشنهاد مي شود گاهي لازم است براي 
بهبود حال افراد کم تــوان حرکت هایي انجام دهیم؛ 
مثلا شــاید در مقام یک معلم مي توانســتند پیشنهاد 
تغییــر قوانین یک شــرکت تجاري را کــه مانع ورود 

معلولان است مطرح کنند. 
فراموش نکنیم افراد کم توان شــهروند درجه دو 
نیســتند؛ براي مشــارکت و داشــتن زندگي بهتر آنان 

اقدامي کنیم.

ویلچر دلیلی براي حبس معلولان نیست

حرف درشت

پیشخوان

گزارش فردا

سخت است باور تعطیلی یکی از مهم ترین مراکزِ حمایتی و آموزشی کودکان کار 
در تهران اما واقعیت این است که در شلوغی روزهای انتخابات، ساختمان«جمعیت 
دفــاع از کودکان کار و خیابان» پلمب شــد و حالا معلوم نیســت آن همه بچه که 
هر روز در ســاختمان محقری واقع در پاســگاه نعمت آباد دور هم جمع می شدند، 
چه ســرانجامی خواهند داشــت. کار این مرکز صرفا به دفاع از حقوق کودکان کار 
ختم نمی شــد. خانه کوچکی در پاسگاه نعمت آباد داشتند که هر روز صبح کودکان 
زیــادی از جنوب شــهر را کنار هم جمع می کردند؛ کودکانــی که هر کدام به دلیلی 
ترجیح می دادند به جای آنکه در خیابان باشــند یــا در خانه، بیایند کنار عموعلی و 
بقیــه معلم های این مرکز. خانه هم نبود؛ در حقیقت ایســتگاه متروکه راه آهن بود 
با تمام متعلقات پوســیده اش و عموعلی و دیگر معلمان این مرکز سعی داشتند با 
آموزش های مختلف، کودکان کار را از آســیب های احتمالی زندگی دور نگه دارند. 

کدام آسیب ها؟ 
شاید دیگر باورش سخت نباشد اما اصلی ترین آسیبی که کودکان کار را خصوصا 
در مناطق جنوب شهر تهدید می کند، خودِ خانواده ها هستند؛ خانواده هایی که به هر 
دلیل کودکانی بار آورده اند که بی ســواد یا به قولی محروم از تحصیل اند و عموعلی 
سعی داشت به این کودکان و نوجوانان، سواد خواندن و نوشتن و محاسبه بیاموزد: 
«اصلی ترین کار ما در این مرکز، تأکید روی روشــی اســت که کــودکان و نوجوانان 
بازمانده از تحصیل را ترغیب می کند تا به ســمت آموزش بیایند. معمولا این بچه ها 
حتی اگر موانع تحصیلی شــان برطرف شــود، باز هم به دلیل ســن بالاتر تمایل به 
شرکت در کلاس های درس آموزش وپرورش را ندارند، به همین خاطر مراکزی مثل 

جمعیــت کودکان کار و خیابان، با روش هایی آنها را دور هم جمع می کند». مهدی، 
یکــی از کــودکان کار محله خلازیر، اندک ســوادش را مرهون کلاس های عموعلی 
اســت و شهادت می دهد که اگر این روش نبود، او هرگز به سمت یادگیری نمی آمد: 
«عموعلــی مهربان بود، هر روز صبح مــا را دور هم جمع می کرد و کلاس ها برگزار 
می شد. در این کلاس ها ما از روی کتب مدرسه درس یاد نمی گرفتیم، بلکه هر کدام 
ما بر اساس سنی که داشتیم، در آن ساختمان و در کلاس درس، مسئولیتی بر عهده 

داشتیم».
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، همین طور ساده و آسان به راه نیفتاده بود 
که حالا خبر تعطیلی آن این طور با ســکوت و بی توجهی مسئولان مواجه شود. آنها 
از ســال ۷۹ فعالیت خود را آغاز کرده بودند و سه سال بعد توانسته بودند به عنوان 
یک سازمان غیردولتی بدون وابستگی به هیچ نهاد و مرکزی، مجوز فعالیت خود را 
از وزارت کشــور دریافت کنند. اهدافشان هم روشن بود: «تلاش براي محو کامل کار، 
بهره کشی و هرگونه سوءاستفاده از کودکان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی 

و برابر برای تمامی کودکان جهان».
در این ســال ها، جمعیت با انواع ناملایمات روبه رو شــد؛ از پیچیدگی های 
پیداکردن یک ســاختمان برای شــروع بــه کار تا مســائل پیش پاافتاده ای که 
حلِ هرکدامشــان، روزها وقت می گرفت. با این همه آنها توانستند ساختمان 
ایســتگاه متروکه راه آهن پاســگاه نعمت آباد را به دفتــر انجمن و کلاس های 

درس تبدیل کنند. 
آرزو یکــی دیگر از بچه هایی که چندســالی در این مرکز بوده، مي گوید: «هر ۱۰ 
دقیقه یک قطار رد می شــد و ســاختمان را به لرزه در مــی آورد. اول این موضوع 
برایم ترسناک بود اما خیلی زود با کارهایی که عموعلی می کرد، ردشدن قطار شد 
یک تفریح و خنده». به عبارت بهتر می شــود گفت در این سال ها، مدیران جمعیت 
حمایــت از کودکان کار و خیابان، اینجا را با دســت های کاملا خالی اداره کردند و 
به شهادت بچه های همین مرکز، موفق بودند: «من همین جا با انواع بیماری های 
خیابان آشنا شــدم؛ بیماری های پوستی، بیماری های تنفســی و...»؛ این بخشی از 
حرف های زهراســت که بــرای خرج خانواده در خیابان ها دست فروشــی می کند 
و چندســالی را در این مرکز گذرانده. او حتی درگوشــی می گوید برای اولین بار در 
همین مرکز راه های مقابله با آزار و اذیت و تعرض را آموخته و بلد اســت چطور 
در خیابــان از خودش مراقبت کند. حال باید دید که با تعطیلی این مرکز، آن همه 
کودکی که اینجا را خانه امید خود می دانســتند، چه خواهند شد؟ رها می شوند در 

خیابان یا به مرکز دیگری برای حمایت و آموزش اسباب کشی می کنند؟ 

مرثیه براى مدرسه اى که پلمب شد
یادداشت

۱) نخستین ویژگی مورد انتظار از شهردار آینده، «استراتژیست» بودن اوست. شهر 
بیش از اینکه به «مدیر اجرائی» نیاز داشته باشد به شهرداری استراتژیست نیاز دارد 
که بتواند برای عبور از گردنه های ســخت مالی به ارائه نقشه راه مشخصی بپردازد. 
شهردار منتخب شــورای پنجم باید درک عمیقی از مسائل داشته باشد، راهبردها و 
سیاســت های گذار از وضعیت بحرانی را بشناسد و با اتکا به این نقشه راه، در مسیر 

نجات حرکت کند. 
۲) معروف است که نهنگ را نمی توان در حوض نقره ای حیاط پرورش داد. نگاهی 
دیگر به این مسئله نیز صادق است. دیگر نمی توان انتظار داشت که مدیریت اقیانوس 
توفانی مسائل را به فرماندهی ماهی قرمز خوش خط وخال سپرد. مدیران کم تجربه که 
شــهرداري را سکوی پرتاب خود بدانند به کار نمی آیند. ازاین روست که شهردار باید از 
مناصبی بالاتر به ساختمان شهرداری پای گذارده باشد و با تقوای مدیریتی که در پیش 

می گیرد در کوتاه مدت سودای کرسی های بالاتر را در سر نداشته باشد. 
 ،(Coordination) ۳) شهردار آینده باید شخصیتی ملی بوده و توان هماهنگی
همکاری (Cooperation) و تشریک مساعی (Collaboration) گسترده ای با سطوح 
مختلف ملی و فراملی، برای تحول اساســی و برون رفت از مســائل توسعه شهری 

داشته باشد. 
۴) شهردار آینده باید عمیقا از طیف حامیان اصلاحات نهادی و ساختاری باشد، 
مفهوم اصلاحات در مدیریت شــهری را درک کند، به درک روشــنی از ضرورت ها و 
راهکارهای بازسازی ساختاری نظام مدیریت شهری و نیز اصلاحات نهادی و قانونی 

مورد نیاز این حوزه دست یافته باشد. 

۵) شــهردار باید به خرد جمعی، گردش مدیران و فســادزدایی از بستر فعالیت 
مدیریت شهری معتقد باشد. چنین شهرداری خود را مستقل از کنش مدنی و نظرات 
شهروندان نمی بیند. در این صورت شهرداری از یک سو به واسطه نظرات مشورتی و 
تخصصی شورای اسلامی شــهر، مراکز علمی و دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد 

(NGO’s) و اتاق های فکر مشورتی مدیریت شهری اداره خواهد شد. 
۶) شــهردار باید معتقد به برنامه ریزی باشد و مســیر را برای برنامه محورکردن 
تمامی اجزای مدیریت شهری هموار کند. پایبندی به طرح جامع و تفصیلی، پیگیری 
اصلاح انحرافات اجرائی این طرح ها، مدنظر قراردادن برنامه های بازآفرینی شهری 
و نهایتا مبنا قراردادن برنامه های پنج ساله و عملیاتی شهر، برخی از این موضوعات 
است. روشن اســت که ســامانه های نظارتی و کنترلی این برنامه ها باید در مشاوره 
و هماهنگی با شورای اسلامی شهر شــکل گیرد و خاطره خودمحوری «شهرداران 

مخالف برنامه ریزی» برای همیشه زدوده شود. 
۷) شــهردار باید به ساختمان شیشــه ای مدیریت شــهری معتقد باشد و دفتر 
کار او اتاقي شیشــه ای  باشد که در تعامل گســترده با جامعه مدنی شکل می گیرد. 
ازاین روست که درهای ساختمان شهرداری باید روی یکایک شهروندان گشوده باشد. 
به این ســان شهردار با درک عمیق در حوزه اقتصاد سیاسی فضا، تنها خود را وابسته 
به یکایک شــهروندان می بیند و در گذار از مفهوم شهرداری رانتی، از وابستگی نهاد 

تابعه خود به صاحبان سرمایه می کاهد. 
۸) شــهردار باید حوزه سیاست شهری (Urban Politics) را به خوبی برای ارتقا 
از مدیر شهر به جایگاه هدایت شهری داشته باشد؛ مدیری که نه فقط کلیددار شهر، 

بلکه نماینده منافع عامه در عرصه های تصمیم سازی و مدیریتی است. 
۹) شهردار آینده باید درک کاملی از ضرورت توسعه دیپلماسی شهری و ارتقای 
جایگاه فراملی شهر در شبکه بین المللی شهرها داشته باشد. از این طریق است که 
شهردار آینده یک دیپلمات شهری موفق و سفیر شهروندان خواهد بود و می تواند به 
محرومیت ها و تحریم های خودخواسته مدیریت شهری که ناشی از ضعف دانش و 

ناتوانی در حضور و نقش آفرینی در سطح ملی و جهانی است پایان دهد. 
۱۰) سرانجام شــهردار نباید خود را در قامت مدیری عمرانی تصور کند. شهردار 
آینده باید تصویر جدیدی  ارائه دهد که شــهر به جای یک کارگاه بزرگ ســاختمانی، 
پهنه شهری فعال و سرزنده ای باشد که برخوردار از شهروندانی سالم و اجتماعاتی 
پرشــور، شکوفا و پررونق است. شهردار آینده به این سان، مسئول مدیریت حوزه های 
اجتماعی، زیست محیطی و اقتصاد شــهری نیز خواهد بود و این موضوعات را باید 

به عنوان مأموریت های اصلی خود منظور کند.

شهرداران آینده را چطور باید شناخت؟ 
احمد تنورى . فعال سیاسى سعید برآبادي
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